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چكيده:
رويكرد اصلي اين تحقيق، سياست گذاري فناوري در چارچوب نظام ملي نوآوري و تكنيك هاي تحليلي مربوط به آن مي باشد.بر 
همين اساس، ابتدا مفهوم نظام ملي نوآوري به صورت خلاصه مورد مطالعه قرار مي گيرد. در ادامه به مفهوم اساسي اين تحقيق 

يعني سياستگذاري پرداخته خواهد شد.
در اين تحقيق تلاش خواهد شد به منظور تبيين روشن تر و دقيق تر سياستگذاري فناوري كه يكي از حلقه هاي دروني سياستگذاري 
عمومي است، ابتدا مفهوم سياستگذاري عمومي را توضيح داده، سپس به تشريح سياستگذاري فناوري، ابزارهاي كمك به تدوين 

سياست فناوري ، چارچوب سياست فناوري ، فرآيند سياست فناوري و ارزيابي سياست فناوري پرداخته شود. 
كلمات كليدي: فناوري، نوآوري، سياست گذاري فناوري

مقدمه:        
رويكرد اصلي اين تحقيق ارزيابي فرآيند سياستگذاري فناوري در چارچوب سيستم ملي نوآوري و تكنيك هاي تحليلي 
مربوط به آن مي باشد. بنابراين لازم است قبل از پرداختن به سياستگذاري فناوري به سياستگذاري عمومي نيز پرداخته شود.

سياست گذاري عمومي تعريف سياست گذاري عمومي:
به  باشد كه  سياست عمومي، تصميم ها و سياست هايي مي 
وسيله نهادهاي گوناگون بخش عمومي مانند مجلس، دولت و 
قوه قضائيه كه حفاظت از منافع عمومي را به عهده دارند، اتخاذ 

مي گردد. ]1[
سياست عمومي ، اصولي است كه به تصميمات جهت 

مي دهد و باعث مي شود فعاليت هاي نهادهاي تصميم گيرنده 
به يكديگر مرتبط شده و تداوم يابند. ]2[

وسيله اي براي تعيين اولويت ها در انجام دادن امور فعاليت ها 
در جامعه است. ]3[

سياست گذاري عمومي با استراتژي درمديريت مترادف است، 
الگوي تصميم  با اين تفاوت كه استراتژي ها بيشتر به عنوان 
گيري در سطح سازمان يا بنگاه اقتصادي مورد استفاده قرار مي 
را در  گيرد و سياست گذاري عمومي، مقاصد و جهت گيري 

سطح جامعه معين مي كند. ]4[

تدوين : حسين جليلی
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نقش هاي اصلي سياست عمومي :
همانگونه كه در تعاريف سياست عمومى مشاهده مى شود، مى 
بيان كرد كه  برای سياست عمومى  توان نقش های متعددی 

مهمترين آنها عبارتند از: ]5[
1. راهنماي عمل: يعني سياست عمومي، سازمان ها، موسسات 
و  عملكردها  گيري  در جهت  را  جامعه  در  موجود  نهادهاي  و 
فعاليت هايشان ياري مي دهد كه به چه اموري بپردازند و از 
چه اقداماتي بپرهيزند. به بيان ديگر سياست عمومي، راهنماي 
عمل در تصميم گيري ها و انتخاب ها مي باشد و خطوط كلي 

فعاليتها و اقدامات مورد نظر را معين و مشخص مي سازد.
نقش  عمومي،  سياست  ديگر  نقش  كنندگي:  هماهنگ   .2
هماهنگي  موجب  عمومي،  سياست  است.  كنندگي  هماهنگ 
و همسويي عمليات و اقدامات سازمان ها و موسسات و اجزاي 
مختلف موجود در جامعه با يكديگر شده و از دوباره كاري و اتلاف 
منابع جلوگيري مي كند، همچنين فعاليت هاي مرتبط و مشابه 
سازد. مي  هماهنگ  يكديگر  با  را  كشورها  در 

3. نماينده و بيانگر منافع و مصالح عامه مردم: 
از ديگر نقش هاي سياست عمومي در 
جامعه اين است كه تامين كننده 
و تضمين كننده منافع عامه 
باشد. به عبارت ديگر نماينده 
و بيانگر منافع و مصلحت 
نفع  است.  عامه 
عبارت  عمومي 
از منافع  است 
آحاد  و  افراد 
كه  جامعه 
اساس  بر 
ي  ها ر معيا
مانند قانون 
نظام  اكثريت، 
و  پارلماني 
مانند آن تعيين 
مي شود.بدين 
نفع  ترتيب 
لزوما  عمومي 
مجموع منافع تمامي افراد جامعه 

در جامعه  است كه  ال، مصلحتي  ايده  در حالت  بلكه  نيست، 
جمع كثيري از آن سود مي برند.

4. ارزيابي و كنترل: به كمك سياست ها مي توان برنامه ها را 
محك زد و آنها را در بوته آزمون قرار داد.

قوانين و مقررات: نقش ديگر سياست  5. روشن ساختن روح 
عمومي روشن ساختن روح قوانين و مقررات حاكم بر جامعه است. 
زيرا سياست هاي عمومي از ارزشهاي مورد قبول جامعه نشات 
گرفته اند و خطوط كلي اقدامات و برنامه هاي جامعه را طراحي 
مي كنند و بدين جهت سياست هاي عمومي معيار خوبي براي 
درك صحيح و تعبير و تفسير درست مقررات و ضوابط هستند.

 ويژگي هاي سياست عمومي:
مهمترين ويژگى های سياست عمومى عبارتند از: ]6[و]5[

1.  پايداري و پويايي: بدين معني كه سياست هاي عمومي بايد 
به گونه اي تدوين شوند كه ضمن قابليت استفاده براي زمان 
نسبتا طولاني از انعطاف كافي برخوردار بوده و بتواند با دنياي 
پيرامون خود و واقعيتها تعامل داشته باشند و به نيازهاي زمان 

خود پاسخ دهند.
2. آينده نگري و واقع بيني

3.  هدفداري: سياستهاي عمومي به طور ارادي و از روي قصد 
و نيت قبلي تنظيم و وضع مي گردند و هدف معيني را دنبال 

مي كنند و موضوعاتي اتفاقي و تصادفي نيستند. 
4. عموميت

5. گستردگي
6. نمايانگري: سياست هاي عمومي متجلي كننده ويژگي هاي 
ارزشها،  فرهنگ،  گيرند.  آن شكل مي  در  كه  است  سيستمي 
و  فني  پيشرفت هاي  اجتماعي،  اقتصادي، سياسي،  نگرشهای 

فناوري در سياست هاي عمومي آشكار مي باشند.
7. عدم تعارض: از آنجايي كه سياستها نقش هماهنگ كنندگي 

دارند، بين آنها نبايد تعارض وجود داشته باشد.

انواع سياست هاي عمومي: 
1. بر اساس قواي سه گانه: ]5[

هاي  سياست  عملكرد،  و  فعاليت،اختيار  حوزه  با  متناسب   
تقنيني، اجرايي و قضايي را تدوين مي نمايند.

2. بر اساس نحوه ارائه: 
فناوري  و  فرهنگي  اقتصادي،  اجتماعي،  اوضاع  پيچيدگي  با 
سياستگذاران قادر به پيش بيني تمام مسايل نيستند تا براي 

ارزيابى سياست گذاري فناوري
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آنها از قبل راه حل ها و قوانين و مقررات مورد نياز را تهيه و 
تنظيم نمايند. درصورتي كه قوانين و مقررات خاصي در مورد 
مساله وجود  داشته باشد به آن سياست مكتوب يا تصريحي 
گفته مي شود و چنانچه موجود نباشد آن را سياست تلويحي 

يا غير مدون مي نامند. 
3. بر اساس پيچيدگي:

- سياست عمومي عادي ) امور عادي جامعه(
و  ترند  پيچيده  و  تر  گسترده   ( تاكتيكي  عمومي  سياست   -

انشعابات چندي را در بر دارند(
سياست عمومي اساسي ) انشعابات بسيار دارند و داراي چشم 
اندازهاي طولاني مدت بوده و مسايل اصلي و اساسي جامعه را 

شامل مي شود(
4. بر اساس كاربرد:

- سياستهاي عمومي قانوني – سياسي، مانند نحوه انتخاب نمايندگان 
- سياست هاي عمومي انظباطي و باز دارنده، مانند جلوگيري 

از تبليغات نادرست
در  مزيتي  توزيع  هدفشان  كه  توزيعي  عمومي  سياستهاي   -

جامعه است، مانند پرداخت سوبسيد به كشاورزان 
- سياست هاي عمومي توزيع مجدد كه هدفش 

توزيع مجدد مزيتي در جامعه است،
 مانند ماليات تصاعدي بر درآمد 

فرآيند سياست گذاري عمومي:
1. فرآيند عقلايي سياستگذاري:

در فرآيند عقلايي سياستگذاري، مدلها و الگوهاي گوناگوني توسط 
صاحب نظران تنظيم  و ارائه شده است كه صرف نظر ازپاره اي 
اختلاف ها ، شامل گام هاي مشابهي به شرح ذيل مي باشد: [7]

- شناسايي مساله عمومي
- يافتن راه حل ممكن

- انتخاب معيار
- پيش بيني نتايج
- انتخاب سياست

- قانوني كردن و مشروعيت بخشيدن به سياست
- اجراي سياست

- ارزيابي سياست 
2. فرآيند عقلايي تعديل شده سياستگذاري:

در واقع مراحل سياستگذاري عقلايي آن گونه 

در  و  است  خارج  سياستگذاران  توان  از  شد  داده  توضيح  كه 
نيز هزينه و زماني كه صرف آن مي شود، غير  امكان  صورت 
قابل تحمل است. به همين دليل تلاش هايي در جهت تعديل 
اين فرآيند صورت گرفته است كه تحت عنوان فرآيند عقلايي 
تعديل شده مطرح مي شود كه شامل موارد زير مي باشد: ]5[

با  روش  اين  در  جزيي:  و  تدريجي  شيوه  به  سياستگذاري   -
اندك تغييرات در تصميم هاي قبلي، تصميم هاي جديد اتخاذ 
مي شود. در اين روش در حيطه تصميم گيري تغييرات وسيعي 
صورت نمي گيرد، بلكه سياست هاي گذشته اصلاح مي شود.

- سياستگذاري به شيوه اكتشافي – ابداعي: در اين روش،   
هدف يافتن بهترين ها نيست، بلكه كوشش در جهت بهينه سازي 

جزئي است.
    - سياستگذاري به شيوه اجمالي

    - سياستگذاري به شيوه رضايت بخش

 سطوح سياستگذاري: 
- چشم انداز: در اين سطح وضعيت مطلوب كشور را در طي 10 

الي 20 سال آينده ترسيم مي كنند.
- استراتژي: چگونگي حركت كلي و كلان كشور را براي تحقق 
بلند  راهبردهاي  تعيين  شامل  و  كند  مي  تعيين  انداز  چشم 

مدت و چارچوب كلي روش هاست.
كردن  عملياتي  براي  مدت:  ميان  عملياتي  هاي  برنامه   -
در  شود.  مي  تدوين  شده  تنظيم  راهبردهاي  و  ها  استراتژي 
دوره هاي 5 ساله، باعث رفع ابهام عوامل اقتصادي شده و كليه 

فعاليت ها را هم جهت مي كند.
- برنامه هاي عملياتي كوتاه مدت: عموما 
در دوره هاي يك ساله تدوين مي گردد. 

از مهمترين آنها، بودجه دولت است 
كه شامل برنامه 
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عملياتي مالي مي باشد. [8]
تعريف سياستگذاري فناوري 

موري: 
كه  كند  مي  تعريف  هايي  سياست  را  فناوري  سياستگذاري 
مورد  در  ها  شركت  تصميمات  بر  گذاري  تاثير  آنها  مقصود 
توسعه، تجاري سازي يا اتخاذ فناوريهاي جديد مي باشد. ]9[

چانگ: 
مجموعه اي از اقدامات دولت كه بر توليد، اخذ، تطابق، اشاعه 
و استفاده از دانش فناوري به گونه اي كه دولت براي جامعه 

سودمند مي داند، تاثير مي گذارد.
وي عقيده دارد كه چنين تعريفي از سياست فناوري با سياست 
صنعتي هم پوشاني زيادي دارد.حوزه هاي هم پوشاني شامل 

سياست هايي مانند: 
يارانه هاي تحقيق و توسعه به شركت هاي صنعتي،  تنظيم سرمايه 
گذاري مستقيم خارجي در رابطه با واردات فناوري يا تنظيم 
باشد. ]10[ پروانه دهي فناوري در صنايع مشخص شده مي 

نواز شريف:
بالاترين  توسط  كه  است  جامع  ای  بيانيه  فناوري،  سياست 
تنظيم  و  ارتقاء  هدايت،  براي  دولت  در  سياستگذاري  هئيت 
كردن توليد، اخذ، و توسعه علم و فناوري در حل مسائل ملي 
يا دسترسي به مجموعه اهداف ملي در افق توسعه، از طريق 

فناوري اعلام ميشود. ]11[
دكتر نيلي:

براي  سياستگذار  كه  است  اقداماتي  شامل  فناوري  سياست   
تسريع در امر توسعه فناوري، در كشور انجام مي دهد. سياست 
فناوري جزئي از سياست توسعه اقتصادي به طور عام و توسعه 

صنعتي به طور خاص است. ]12[
انواع سياست هاي فناوري:

سياست های تكنولوژی را مى توان به سه دسته كلى تقسيم كرد:

سياست هاي چارچوبي:
اقتصاد حمايت  در كل  فعاليت خاص  يك  از  ها  اين سياست 
ابزاري محسوب  در عمل جزو سياست هاي تك  و  كنند  مي 
مي شوند. شرط لازم و كافي براي دريافت تسهيلات سياستي 

مربوطه، انجام فعاليت هاي مدنظر اين سياست ها مي باشد.
مانند؛ حفاظت از پتنت ها و پشتيباني از تحقيق و توسعه

سياست هاي متمركز:
اين نوع سياستها براي تشويق توسعه فناوريهاي خاص يا انواع 
پوشش  تدوين مي گردد.حيطه تحت  توسعه  و  تحقيق  خاص 
اين سياستها به قدري متمركز و محدود است كه قرار گرفتن 
تسهيلات  دريافت  براي  كافي  و  لازم  شرط  محدوده،  اين  در 

سياستي مي باشد.

سياست هاي تلفيقي:
اين  اهداف  طرف،  يك  از  باشد.  مي  فوق  نوع  دو  از  تلفيقي 
را  بوده و حيطه گسترده اي  اول وسيع  نوع  سياستها همانند 
تحت پوشش قرار مي دهد و از سويي ديگر از چند ابزار استفاده 
كرده و داراي نوعي مكانيزم ارزيابي مي باشند كه تا حد امكان 

اعمال نظر در تسهيلات اعطايي را فراهم مي آورد.
مانند؛تسهيلات سياستي ممكن است تنها به شركت هايي كه 
از نظر مالي صاحب صلاحيت شناخته مي شوند يا به پروژ هايي 
مي  بيني  پيش  آنها  تجاري  موفقيت  براي  زيادي  احتمال  كه 

شود، تعلق گيرد. ]8[

ارزيابى سياست گذاري فناوري
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دلايل وجودي سياست فناوري:
هانوويو: 

وي در پاسخگويي به اين سئوال كه چرا فناوري يك موضوع سياستي 
مي باشد، بيان مي كنند كه دليل اين امر ناقص بودن بازار مي باشد.

اين نقص شامل موارد  اقتصاد درباره فناوري، منابع  درادبيات 
ذيل مي باشد: ]13[

- قابليت تملك كامل، بدين معني كه اختراع و نوآوري اي به 
طور كلي تر دانش و اطلاعات، داراي برخي خصوصيات كالاي 
دليلي  درنتيجه  و  بازار  نارسايي  از  شواهدي  كه  بوده  عمومي 

براي مداخله دولت ارائه مي كند.
- عدم توانايي در تحمل ريسك كه نشان مي دهد، توليد دانش 
اين عدم  باشد و نسبت به بيشتر  با عدم اطمينان مواجه مي 

اطمينان نمي توان تضميني داشت.
بدين  دانش،  توليد  يا  فناوري  مقياس در  به  نسبت  بازدهي   -
مجدد  توليد  به  نياز  شوند  مي  توليد  اطلاعات  وقتي  كه  معنا 

آنها نمي باشد.

اهداف و اصول سياست هاي كلان فناوري: 
بهبود  هدف  داراي  فناوري،  هاي  سياست  به  رويكردها  تمام 
قابليت رقابت يك شركت، صنعت و يا اقتصاد به منظور رشد 
اقتصادي مي باشد.اين امر به دو هدف سياست فناوري اشاره دارد:

- تسهيل تنظيم شاخه هاي صنعتي به تغيير ساختاري
- تدوين و تسريع تغيير فناوريكي

سياست هاي فناوري تنظيم گرا، بهبود توانايي كلي شركت ها 
در انجام نوآوريهاي فناوريكي را هدف قرار مي دهند. در اين 
سياست ها، تمركز بر انعطاف پذيري كلي ساختارهاي اقتصادي و 
سازمان ها بدون توجه به ملاحظات تكنولوژيكي خاص مي باشد.

سياست هاي فناوري كه در صدد تدوين و تسريع تغيير فناوري 
مي باشد، بر ملاحظات فناوري خاص تمركز مي كنند. بر مبناي 
ارزيابي از پتانسيل ها و توسعه هاي آينده بازار، سياستگذاران 
انتخاب  طريق  از  را  فناوري  تغيير  فرآيند  كنند،  مي  تلاش 
فناوري هاي با ارزش و تمركز اقدامات حمايتي بر محموعه اي 

از سازمان ها و شركت هاي خاص اداره كنند. 
عمده ترين اهداف سياست هاي كلان فناوري به شرح زير 

مي باشد: ]14[
- افزايش توان اقتصادي كشور از طريق افزايش توان رقابت صنعتي

- ازدياد زايش صنعتي، يعني ايجاد و گسترش صنايع نوين به 

ويژه با اتكاء بر دستاوردهاي تحقيقات بومي
- افزايش كيفيت زندگي

- افزايش كارايي، كبفيت و بهره وري صنايع موجود
- بهبود قابليت ها و كارايي نظام آموزشي كشور

- گسترش بازارهاي داخلي و خارجي محصولات بومي
- ايجاد فرصت هاي نوين اشتغال

رويكردهاي عمده به سياست فناوري:
در تحليلي كه ارگانس از بررسي تطبيقي سياست هاي فناوري 
7 كشور عمده صنعتي به عمل آورده است، سه رويكرد متمايز 
شناسايي  زير  شرح  به  كشورها  اين  فناوري  سياستگذاري  در 

شده است:

رويكرد ماموريت گرا: 
براي  بنيادين  نوآوري هاي  به  رويكرد دستيابي  اين  در  هدف 
تقويت اقتدار ملي و رهبري استراتژيك بين المللي است و در اين 
راه توسعه ظرفيت هاي فناوريكي در زمينه هاي فني خاص كه 
از نظر ملي در درجه اول اهميت قرار دارد، مورد تاكيد مي باشد.

رويكرد نفوذ گرا:
در اين رويكرد بر توسعه فناوري هاي كاملا جديد و در مرز دانش 
تاكيد كمتري شده و به جاي آن، انتشار گسترده قابليت هاي 
فناوريكي در سراسر صنايع را تشويق مي كند و هدف سلطه در 
بازارهاي تجاري را دنبال مي كند. ويژگي اصلي اين سياست ها، 
تمركز زدايي از تصميم گيري، اجرا و ارزيابي طرحها مي باشد 
و موسسه هاي دولتي نقش محدودي در اجرا ايفا مي نمايند.

رويکرد تلفيقي: 
از يك سو  است.  گرا  نفوذ  و  گرا  ماموريت  رويكرد  از  تركيبي 
يافته  نظام  افزايش  به  اولويت  گرا،  ماموريت  رويكرد  همچون 
و  داده شده  اول  هاي دست  قابليت  و  فناوريكي  هاي  مهارت 
از سوي ديگر، كسب اطمينان از نفوذ اين مهارت ها به تمامي 
صنعت، به ويژه شركتهاي پيشگام كوچك و متوسط در شمار 
اهداف اصلي بوده است. سياستگذاري و اجرا  در اين رويكرد 

نسبتا غير متمركز است.
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ابزارهاي كمك به تدوين سياست فناوري:
امروزه به بسياري از دلايل، براي پشتيباني از سياست گذاري هاي 
فناوري به اطلاعات دور انديشانه بهتري نياز است. ريشه اصلي 
اين نياز در تعامل ميان كاربردهاي مهم علم وفناوري و تاثيرات 

گسترده تر آنها بر اقتصاد، جامعه و محيط زيست است.
اقدامات  از  اي  مجموعه  استراتژيك،  اطلاعات  ابزارهاي كسب 
جهت  در  اطلاعات  حفاظت  و  اشاعه  پردازش،  جستجو،  براي 
و  مناسب  زمان  در  مناسب  افراد  دسترس  در  آنها  قراردادن 
ابزارهاي  حوزه  باشند.  مي  مناسب  تصميم  يك  اتخاذ  براي 
كسب اطلاعات استراتژيك آينده نگر، تاريخچه اي چند دهه 
است آن  مهم  هاي  شاخه  از  يكي  فناوري  ارزيابي  و  دارد  اي 

پيش بيني فناوري: 
فناوريكي در  توسعه هاي  پايش مستمر  فناوري،  بيني   پيش 
اعتبار  با  ارزيابي  و  آينده  كاربرد  هنگام  زود  شناسايي  جهت 
ايجاد  احتمال  شناسايي  باشد.  مي  آنها  بالقوه  توانايي  سنجي 
شرايط  همچنين  و  علمي  اكتشافات  درپي  جديد  محصولات 
اهميت  بيشترين  فناوري  نوآوري هاي  اشاعه  و  توسعه  ظهور، 
را دارا هستند. در عمل مي توان اين فرآيند را با يك يا تمام 

مراحل زير انجام داد:
- گام اول، شناسايي: در اين گام، حوزه هاي علمي و فناوريكي 
و  كاربردها  انتظار  كه  اي  رشته  ميان  هاي  حوزه  اغلب  و  نو 
توسعه هاي فناوريكي جديد در آنها وجود دارد، از طريق پايش 

مستمر، شناسايي مي شوند.

- گام دوم، اعتبار سنجي: اين گام شامل اعتبار سنجي و حصول 
به  دستيابي  و  مذكور  انتظار  پيوستن  حقيقت  به  از  اطمينان 
نيازهاي  رفع  به  كمك  براي  بازار  به  عرضه  قابل  محصولاتي 
اقتصادي و ارضاي يك تقاضاي قابل ملاحظه در  يا  اجتماعي 

يك بازده زماني مشخص مي باشد.
گام سوم، انتقال اطلاعات و پياده سازي: اين دو فعاليت تنها 
پيشنهادات  حاوي  كه  جزئيات  داراي  و  دقيق  تحليل  يك  در 
خاصي پيرامون اقدامات پياده سازي باشد، قابل مشاهده است. 
در اين حالت نتايج تحليل به سياستگذاران، نمايندگان صنايع 
منتخب، دانشمندان حوزه مربوطه منقل شده و به اطلاع عموم 
نيز رسانده مي شود. سپس بر اساس پيشنهادات به دست آمده 

پروژه هاي پياده سازي آغاز مي گردند. ]15[

ارزيابي فناوري:
شكلي از تحقيقات ميان رشته اي با هدف توليد نتايجي براي 
كمك  است.به  فناوري  مورد  در  گيري  تصميم  در  استفاده 
فرصت  از  بهتر  گيري  بهره  براي  هايي  گزينه  فناوري  ارزيابي 
هاي ناشي از فناوري نو توسعه مي يابد. كانون توجه ارزيابي 
فناوري با يك فناوري خاص و يا مشكلات ناشي از كاربرد يك 

فناوري است. ]15[

آينده نگاري فناوري:
فرآيند آينده نگار ي بسيار تعاملي و گسترده تر از دو موضوع 
فوق بوده و تلاش در كشف نوآوريهاي مهم و يافتن فرضياتي 
نگاري  آينده  كنند.  مي  كمك  استراتژيها  تدوين  به  كه  دارد 
سطوح  در  سياستي  گيريهاي  تصميم  به  كمك  براي  فناوري 

ملي و فرا ملي به طور مكرر استفاده شده و مي شود. ]15[

ابزارهاي سياست فناوري:
ابزارها، مجموعه روش ها و شيوه هايي است كه براي اجراي 

يك سياست به كار مي رود.
امتياز  حق  قانون  مانند   ( حقوقي  است  ممكن  ابزاري  چنين 
ساختار  يا  و  فناوري(  از  برداري  بهره  مجوز  مقررات صدور  يا 
سازماني )مانند آزمايشگاه تحقيق و توسعه( و يا مجموعه اي 
از سازوكارهاي عملياتي مانند شيوه هاي ويژه مديريت باشد. 

بدين ترتيب ابزارها را مي توان متشكل از سه جز دانست:
- ابزارهاي قانوني

ارزيابى سياست گذاري فناوري
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- چارچوب سازماني
- سازوكار عملياتي

سياست فناوري از طريق ابزارهاي سياستگذاري ويژه اي اعمال 
مي شود. سه دسته ابزار كه توسط مركز بين المللي توسعه و 

پژوهش ارائه شده به شرح زير مي باشد:
دسته اول، 

سياستهاي هستند كه با هدف تشويق يا ارضاي تقاضاي فناوري 
تدوين مي شوند، مانند: اختصاص يارانه براي پذيرش فناوري، 

خدمات اطلاعاتي، انتقال فناوري از خارج. 
دسته دوم، 

فناوري  عرضه  تشويق  هدف  با  كه  هستند  هايي  سياست 

ارتباط دارد كه  فعاليت هايي  با  ابزارها  اين  تدوين مي شوند. 
تامين  و  فناوري جديد  ايجاد  براي  فناوري  و  در سيستم علم 
خدمات علمي و فناوريك و منابع انساني انجام مي گيرد.مانند: 
تحقيق  به  يارانه  اعطاي  شركتي،  بين  هاي  همكاري  تشويق 
خصوصي. هاي  شركت  توسعه  و  تحقيق  به  كمك  توسعه،  و 

دسته سوم، 
اين  باشند.  تقاضا مى  و  بين طرفين عرضه  ارتباط  ايجاد  ابزار 
سياست ها ارتباط بين پژوهش و توسعه را از يك سو و سيستم 
توليد را از سوي ديگر برقرار مي سازند. مانند: تشويق ارائه آموزش 
هايي با جهت گيري صنعتي به متخصصان و مهندسان جوان و 
تشويق آن دسته از تحقيقات دانشگاهي كه داراي جهت گيري 

صنعتي مي باشند. ]8[

فرآيند تدوين سياست فناوري :
تجربيات  اساس  بر  كه  نيازهايي  پيش  و  معيارها  حداقل 
براي  يافته  توسعه  ريزي و سياستگذاري در كشورهاي  برنامه 

سياستگذاري عقلايي و مناسب لازم است، عبارتند از: ]8[
- توليد اطلاعات مورد نياز سياستگذاري در بستر پژوهشي

- استفاده از اطلاعات روزانه و سازمان يافته
- بهره گيري  حداكثر از توان مغز افزاري جامعه و كانون هاي تفكر
- بكارگيري شيوه هاي علمي مديريت و برنامه ريزي راهبردي

- استمرار بخشيدن به سياستگذاري

كليه  برگيرنده  در  فناوري  سياست  تدوين  پيشنهادي  فرآيند 
بحث  مورد  سياستگذاري  ملزومات  در  كه  است  هايي  ويژگي 

قرار گرفته است.
محور اصلي، فرآيند استفاده از پايگاه اطلاعات مورد نياز براي 
سياستگذاري فناوري مي باشد؛ كه در طول زمان، با استفاده 
از مطالعات، پژوهش ها، تجارب ونظر سنجي هاي مستمر در 
پايگاه  اين  يابد.  مي  توسعه  و  تكميل  سياستگذاري،  فرايند 
امكان نظر سنجي و بهره گيري بهتر از صاحب نظران و توان 

كارشناسي كشور را فراهم مي آورد.

 ارزيابي تركيب بندي نهادي سيستم هاي ملي نوآوري :
و  علوم  سياستگذاري  حوزه  در  كه  تحقيقاتي  تمامي  عليرغم 
تا  گرفته،  نوآوري صورت  نظام  ديدگاه  از  به خصوص  فناوري 
كنون هيچگونه روش منسجمي براي ارزيابي سياستگذاريهاي 
بطور  نيز  نوآوري  نظام  نهادي  چهارچوب  آن،  در  كه  مربوطه 
مناسبي لحاظ شده باشد، ارائه نگرديده است. به نظر ميرسد كه 
در حال حاضر، بهترين روش موجود براي بررسي رابطه نهادها 
مطالعات  از  استفاده  فناوري،  سياستگذاري  در  آنها  نقش  و 

موردي مي باشد. 
همانگونه كه در شكل زير مشاهده مي شود، نهادهاي سياستگذار 
حوزه علوم و فناوري تلاش مي كنند تا اهداف كلان اجتماعي 
را با عنايت به نارسايي هاي بازار و يژگيهاي محيط اجتماعي- 
اقتصادي در قالب مجموعه اي از اهداف و ابزار هاي سياستي 
عملكرد  بهبود  موجبات  سازي  پياده  از  بعد  تا  كنند  منعكس 
فناوري و در نهايت عملكرد اجتماعي- اقتصادي نظام نوآوري 

را فراهم آورد.
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ابزارهاي سياستي  براي  بندي خاصي  ارگانس )1989( دسته 
است.  شده  استناد  آن  به  نيز  مدل  اين  در  كه  كرده  ارائه 
]16[ شود:  مي  شامل  را  زير  هاي  سياست  بندي  دسته  اين 

- سياست هاي عرضه
- سياست هاي انتشار

- سياست هاي زير ساختي
- سياست هاي آموزش و توسعه منابع انساني
- سياست هاي رقابتي، اقتصادي و نيروي كار

در  ارگانس  بندي  دسته  پذيرش  اي، ضمن  مقاله  در  كاپرون 
تفكيك ابزار هاي سياستي، استفاده از سه ماتريس اهداف، نهادها 
و تعاملات نهادي را براي ارزيابي سياستگذاري توصيه مي كند:

- ماتريس اهداف- ابزارها كه ارتباط ميان اهداف مورد نظر از 
براي  استفاده  ابزار هاي مورد  و  فناوري  و  سياست هاي علوم 

دستيابي به آن اهداف را مشخص مي كند.
ابزارهاي سياستي  ميان  ارتباط  كه  ابزارها  نهادها-  ماتريس   -
دهد. مي  نشان  را  آنها  سازي  پياده  متولي  نهادهاي  و 

- ماتريس تعاملات نهادي- كه هدف از آن، شناسايي ارتباط متقابل 
نهادهايي است كه نقش برجسته اي در نظام نوآوري ايفا مي كنند.

نكته مهمي كه بايد در مورد اين ماتريس ها مورد استفاده قرار 
اين ماتريس ها و اساسا مدل پيشنهادي  اين است كه  گيرد، 
ارزيابي  طورعمده  به  كاپرون،  توسط  شده  ارائه  مباحث  و 
سياستگذاري علوم و فناوري در سطح سيستم ملي نوآوري را مد 

نظر دارند و كاربرد آنها در سطح بخشي، مستلزم رعايت 
ملاحظات خاصي است. از جمله اين ملاحظات اين 

است كه اهداف سياستي در سطح  بخشي، 
افق  تر دارد و  ماهيتي خردتر و مشخص 

دهند.  مي  قرار  هدف  را  تري  نزديك 

ارزيابى سياست گذاري فناوري
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